
در نخســتین کابینۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان )ثور 1357( نام 
میثاق را برای وزارت مالیه افغانستان نوشته بودند. چنین گزینشی در آن 
روزها سخت تردید برانگیز بود. آیا ممکن است کلید در گنج کشور را به 
دست هزاره ای ســپرد که چند سالی پیش برای جستجوی لقمه نانی از 

جغتوی غزنه وارد کابل شده بود؟ 
بله، او وزیر مالیه کشــور شد و این وظیفه را با کمال صداقت و تعهد 
بــه پیش برد. مردم به جز از معدود ســلف و خلف او، وزرای مالیه ای را 
به یاد دارند که میان دارایی خود و ملت نتوانســتند فرق بگذارند. کیست 
که صفای دســتان پاک و قلب پر مهر او را انکار کند؟ میثاق همانند نام 
خودش پیوند عدالت و آزادی و برابری و برادری بود. مگر نه آن اســت 

که در هنگام پدرود جز نام نیک و چند کارنامۀ درخشــان معنوی از وی 
چیزی به میراث نماند؟!

هنگامی از او دربارۀ زادگاهش پرسیدند؛ گفت: » زادگاه من در بیست 
وپنج کیلومتری غرب مزار حکیم سنایی غزنوی قرار دارد . از بام منزل ما 
اگر به سوی شرق می دیدی چشم انداز زیبای درۀ قیاق به نظر می آمد که 
تا به مرقد مبارک ابوالمجد بن آدم امتداد می یافت و به شــهر غزنه ختم 

می شد .« و بعد این شعر را انشاء می کند:
منم پروردۀ مُلک سنایی 

که دل یابد ز مهرش روشنایی
بلی، نشــانی خانۀ او به ســوی منزل و مأوای ســنایی بود. هرچند 
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ظلم نفرت آفرین اســت و بیداد مقاومت ایجاد می کند. اما با همه این ها 
میثاق به خلاف بســیاری از هم روزگاران و هم سرنوشتان تاریخ سرزمین 
خویش به عشــق و عرفان سنایی تعلق خاطر می یابد و با همۀ مظالمی 
که برگ برگ اوراق ذهنش را انباشته بود، همۀ کینه های دیرینه را به دور 
می اندازد و برای التیام زخم های تاریخی در جستجوی راه دیگر می شود.
هرچند ســال های ولادت او )1314 هجری خورشیدی( مصادف با 
اوج کین و انتقام بود؛ درســت دو ســال پیش از آن عبدالخالق به جرم 
کشتن محمد نادر شــاه محکوم به مرگ شد و برادران محمد نادر خان با 
تمام قساوت دست تعدی بر هرکه مهر مخالف داشت دراز کردند. اما این 
فرزند خلف الصدق سنایی با روح سرشار از عشق و محبت می خواسته 
است بار سنگین ظلم و بی عدالتی را از شانه های همۀ ستم کشان بردارد. 
نخســتین داســتان او »دخترک گل فروش« و همۀ نوشته های دیگرش 

حاکی از این اندیشه بزرگ اوست.
میثاق تاریخ افغانستان و تاریخ ملت خود را خوب می دانست. از قتل 
و کشــتار مردم خبر داشــت و دربه دری ها و بی نوایی ها را با همۀ وجود 
خویش احساس می کرد. اما با همۀ این ها هیچگاه در پی انتقام نبود. او 
تصور می کرد که این همه جور و جفا را در طومار نظام طبقاتی نبشته اند. 
بدین لحاظ، وارد دنیای سیاست شد و در صف حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان ایســتاد تا تبعیض و تمایز را از ریشه بردارد. او دربارۀ انگیزۀ 
نام نوشــتن اش به حزبی که خود اندکی پس از آن عضو گروه رهبری آن 

گردید، چنین می نگارذ: 
»جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر به افغانستان سفر رسمی  و 

دوستانه داشت . به خاطر پذیرایی وی تمامی  شاگردان مکاتب و کارمندان 
دولت را به دو طرف مســیر جادۀ میدان هوایی ایســتاد کرده بودند . من 
هم که مثل بچه های مکتب، لباس پوشیده بودم ، خواستم در صف آن ها 
قــرار گیرم. در این وقت یک نفر آمده از غُول من گرفت و مرا به آن ســو 
پرتاپ کــرد و با صدای بلند چیغ زد؛ تو هــزاره در این جا چی می کنی ؟ 
بعد از آن اهانت روان سوز، من متوجه کلمۀ هزاره شدم و خواستم بفهمم 
که هزاره کیســت ؟ و هزاره چیســت ؟ از آن به بعد به اضافۀ نان و سواد 
در جستجوی عدالت اجتماعی نیز شدم که شامل دل مشغولی های من 

گردید و سر انجام مرا به سوی ا ندیشه های چپ کشانید .«
همــان یک اهانت روان ســوز را تا آخر زندگی در تــن و جان دردمند 
خویش احســاس می کرد. به همین خاطر بود که او تا آخر عمر و در هر 
کجایی که بود، برای عدالت و رفع نابرابری و تبعیض اندیشید و از آخرین 

فعالیت های او تشکیل شورای جهانی هزاره ها بود.
میثاق در راهی که برگزید، بند و زندان را با کرســی وزارت و شاروالی 
کابل و آوارگی از یار و دیار تجربه کرد و سرانجام در جلای وطن به تاریخ 

28 حمل 1395جان به جان آفرین داد.
راه میثاق راه عدالت و دموکراســی بود. راه جستجوی رفع تبعیض و 
نابرابری اجتماعی که مردم را به ســوی رهایــی و رفاه و برابری رهنمون 

می کرد. راهش پر رهرو و یادش گرامی باد!
بدین رواق زبرجـد نوشـته  اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
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قبل از شــروع جهاد، دره صوف به عنوان مرکز علم و آموزش در کشور 
مشهور بود، طلاب علوم دینی از مناطق مختلف در آن جا جهت فراگیری 
علــوم می آمدنــد؛ عالمان بزرگی در این ســرزمین زندگــی می کردند و 
شــاگردان زیادی را پــرورش داده  بودند و در رأس ایــن عالمان بزرگ، 
آخوندحاجی میرزاحســین دره صوفی بود که مدارس دینی را در مناطق 
مختلف شمال در آن شرایط خفقان، خودش و یا شاگردانش پایه گذاری 
کردند. مردم دره صوف هم در گســترش و آبادانی مدارس دینی با آخوند 

حاجی همکاری کردند.
آخوند حاجی با همکاری مردم در مناطق پر نفوس و مناســب شمال 
به تأسیس مدرسه علمیه پرداخت و در قدم اول مدرسه علمیۀ سرولنگ 
دره صوف را در یک منطقۀ سرســبز و خرم دره صوف پایه گذاری کرد که 
مردم به آن ام المدارس می گفتند؛ در حالی که در تمام نقاط افغانســتان 
اسم و رسمی از چنین مدارسی نبود. او می خواست خودش و عقایدش 

بعد از این هویتی داشته باشد.
آخوند حاجی در این مدرســه شاگردانی زیادی را تربیت کرد که از آن 
جمله آیات عظام؛ شیخ جواد، شیخ نوراحمد بودند. این دو شاگرد فرزانۀ 
او مدرســۀ محمدیه شیخه را تأســیس کردند. شیخ نبی مدرسۀ کمج را 
تأســیس کرد، مولوی علی  نظر مدرسه حســنی را بنا نهاد، شهید شیخ 
محمد امین افشار مدرســه دینی را در کابل پایه گذاری کرد، شهید شیخ 
سلطان ترکستانی حوزۀ علمیۀ مزارشریف را بنا کرد و همین طور مدرسه 
دولت آباد و چهار محله را خود آخوند با همکاری شاگردان خود و خیرین 
منطقه ساخته اند. آخوند یک عالم آراســته به دانایی بود. همان طور که 

»عالم« قرن هاست واژه محبوب بشر است و قابل تکریم؛ آخوند حاجی 
نیز به عنوان یک عالم عامل، سال هاست بعد از شهادتش در یادها زنده 

و قابل احترام است.
آخوند حاجی میرزا حســین فرزند حــاج غلام محمد از همان ابتدای 
نوجوانی می فهمد که مردم منطقه چی اندازه از سواد و دانایی محروم اند. 
لذا تصمیم می گیرد که هر طوری شــده باید گامی به سویی سواد بردارد 
و خدماتی به مردم برســاند. در دره صوف آن زمان هیچ عالمی نبوده که 
او رفته پیشش درس بخواند. در جستجوی کسی به منطقه »اویبلاق « 
می رود و پیش شیخ فاضل آموختن را آغاز می کند. ادبیات و کتاب های 
مقدماتی را می خواند و بعد راهی بلخ باستان می شود تا افق های بیشتری 
را تجربه کنــد. حوزۀ علمیه بلخ که در آن وقــت کانون علم و فرهنگ 
عصر و زمان خود است، دریچه های تازه ای را به رویش می گشاید و او 
در جلسات درس عالمان اهل ســنت شرکت می کند. کتابهای جامی، 
سیوطی، شرح ابن عقیل، حاشیه، شمسیه و مطول را در آن جا می خواند.

وقتی با خبر می شــود »دا ملا عــرب « در فقه، تفســیر و حدیث از 
تخصص بالایی برخوردار اســت راهی تاشقرغان می شود؛ ایساغوجی، 
هدایه شــریف، تفســیر و حدیث را درآن جا می خواند. آخوند از دا ملا 
عرب استادش خاطرات خوشی داشته و یکی از شاگردانش گفته است: 
ترس و وحشت بیدادگری شاهان در قلب صغیر و کبیر اهل تشیع راه پیدا 
کرده بود. مردم در تقیه زندگی می کردند و ذره ای عقیده خویش را ظاهر 
نمی توانستند؛ جلسات مذهبی شــان را در خفا و دور از چشم مأمورین 
دولت برگزار می کردند و نشــانه ای از موجودیت مذهب تشــیع به چشم 
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نمی خورد. صدای اذان که اســم مولا علی باشــد از مناره های مسجد 
شــنیده نمی شــد کاملا خفقان حاکم بود و حتی کسانی که در جلسات 
دینی شــرکت می کردند، مأمورین با ضربات چوب و چماق جان آن ها را 
می گرفتند. اما در همان شرایط وقتی استادم از عقیده، باور و مذهبم را 
فهمید، اصلا ناراحت نشد هیچ، که محبتش بیشتر هم شد و برایم درس 
خصوصی گذاشت، فقه حنفی، تفسیر و حدیث را کاملا به  صورت دقیق 

از او فرا گرفتم. 
آخوند حاجی درس را که در نزد علمای اهل سنت به پایان می رساند، به 
این فکر می افتد که فقه شیعی را کجا بیاموزد. در همان زمان محمد علی 
خان دره صوفی که علاقه دار بلخاب بوده ملا  محمد قائنی را از یکه ولنگ 
به مزار شــریف در )یولمرب( می آورد. آخوند روزی با محمد علی خان 
سر می خورد و او آخوند را نزد ملا محمد قائنی می برد. وقتی آخوند او را 
در آن جا می بیند، می فهمد که عالم بزرگی است. لذا فقه، اصول، تفسیر 
وحدیث را نزد این عالم بزرگ شــروع می کند. لمعه شریف، مکاسب، 
رسایل و جواهر را در نزد این عالم فرزانه می خواند و شاگردش حضرت 
آیة الله آخوند عبدالحسین دره صوفی می گوید: آخوند در هر دو فقه حنفی 

و جعفری صاحب نظر بود.
بعد از پایان تحصیل به دره صوف بر می گردد و تدریس را شروع می کند 
و ادبیات، منطق، اصول، فقه، تفســیر و حدیث درس می گوید و علاوه 
بر خدمات علمی، روی زمین های للمــی و آبی کار و زراعت می کرد تا 
الگوی خودکفایی مردم باشد. همین طور شاگردانش را علاوه بر آموختن 

علم، به کار و تلاش هم تشویق می کند. 

آخوند حاجی در مراحل حساس سیاسی و اجتماعی به کمک مردم 
می شتابد و در ســال های 1307 به بعد در مبارزات ضد استبدادی نقش 
تعیین کننده بازی می کند. معمولا روحانیت شیعه در قبال حکومت ها، 
چند دســته بودند؛ دســتۀ اول خودشــان را نزدیک به دستگاه قدرت 
می کردند و بســیاری بودند که تا شــروع قیام 1357 شاهان را ظل الله 
می خواندند و ثناگوی آن ها بودند. دستۀ دوم از روحانیت بی طرف بودند 
کاری به حکومت نداشــت و این افراد خیــال می کردند که بی طرفی و 

کناره گیری از دولت نشانۀ زهد و علم آنان است.
آخوند حاجی نه مثل دســتۀ اول بود و نه مثل دستۀ دوم. او خط سوم 
را انتخاب کرده بود و می گفت: »روحانی باید همیشه امکان حضور خود 
را در قــدرت و دخالت  خویــش را جهت راهنمایی حکومت حفظ کند 
و مقرّرات اســلامی را به دولت مردان بشناســاند. حکومت به خصوص 
دســتگاه قضایی به عالم دین احتیاج دارد.« از همین  روی و با توجه به 
این که نســبت به فقه جعفری و حنفی اشراف داشت، همواره نسبت به 

احکام قضایی دخالت و نظارت می کرد. 
آخوند حاجی بعد از حوادث 1308، به اتهامات واهی توسط حکومت 
دســتگیر و به همین جرم سیزده سال عمر پر بارش را در زندان  می گذراند 
و مورد انواع زجر و شــکنجه های جســمی و روحی قرار می گیرد. بعد 
از ســیزده ســال تحمل زندان و قســاوت حاکمان ظالم علی الظاهر از 
زندان آزاد می شــود و در راه برگشت به دره صوف در منطقه بلخ به شکل 
مشکوکی مسموم می شــود بعد از چند روز، در سال 1326 روی از این 

175خاک می پوشاند. 


